
غريبه ها در قطار

 مرورى بر اثر جنجالى «لى دانيلز»
به گاندى نگاه كنيد

ــن،  آل اوژن  ــى  زندگ ــتان  داس  
معروف ترين پيشخدمت تاريخ كه تا قبل 
از انتشار زندگينامه اش به روايت ويل هى 
ــناخته بود، محور داستان فيلم  گود ناش
ــخدمت The Butler است كه  سرپيش
ــت رييس جمهور  ــت هش در دوران رياس
ــغول به كار  ــفيد مش ــكا در كاخ س آمري
ــت. فيلم روايتى از جنبش هاى  بوده اس
حقوق مدنى سياهپوستان، جنگ ويتنام 
ــر رويدادهاى مهم آن دوره و تاثير  و ديگ
ــر زندگى خصوصى وى، خانواده اش  آن ب
ــت.  ــكا در آن دوره اس ــه آمري و جامع
ــر در نقش  ــت ويتاك نقش آفرينى فارس
ــيل گينيز (Cecil Gainiels) يا  سيس
ــان  ــان اوژن آلن در اين فيلم درخش هم
ــت و توانسته نقش آدمى را به تصوير  اس
بكشد كه در طى سال ها بايد با خواسته ها 
و انتظارات مختلف كنار بيايد و از يك سو 
ــد فرمان پذير و در كنار  پيشخدمتى باش
ــد خانواده اش را نيز مراقبت كند و  آن باي
همين طور به عنوان مردى كه همسرش 
ــت...  به خاطر كار زيادش از او دلخور اس
ــى اتفاق  ــت از زمان ــش فارس اما درخش
مى افتد كه فيلم به ديدگاه هاى متفاوت 
ــر بزرگش درمورد نقش سياهان  او با پس
ــكاى آن دوره مى پردازد.  در جامعه آمري
سيسيل راه پيشرفت را در زندگى سخت 
كاركردن و سربه زير داشتن مى داند و اما 
پسرش لويس كه در اوايل فيلم تحت تاثير 
ــالمت جويانه  ــى و مس ــيوه هاى مدن ش
مارتين لوتركينگ و معتقد به ايستادگى 
ــت در ميان  ــايل از اين راه اس و حل مس
ــر داده و عضو گروه، گروه  راه تغيير ميس
خشونت طلب «پلنگ هاى سياه» مى شود. 
ــا و در  ــاد در درون خانواده ه ــن تض اي
ــاى 60 و 70 را به خوبى به تصوير  دهه ه

كشيده است. 
ــن فيلم با  ــز، كارگردان اي ــى دانيل ل
ــرى به حوادث  اين بهانه نگاهى مختص
ــه  ــكا از ده ــى آمري ــى و سياس اجتماع
ــيدن باراك  1920 تا زمان به قدرت رس
اوباما مى اندازد و رقابتى مابين احساسات 

متفاوت را روايت مى كند. 
 استفانى زاكاريك (واشنگتن پست) 
ــازان  ــت: «لى دانيلز از فيلمس معتقد اس
ــى  ــت كه از ملودرام هراس معاصرى اس
ــيار قديمى است  ندارد. پيشخدمت بس
ــودن دارد؛ به لحاظ  ــاس مدرن ب اما احس
ــت  اين فيلم مى توانس ــى  سبك شناس
ــود، اما وقتش  30سال پيش ساخته ش
ــروع  ش ــا  ب ــخدمت  است.»پيش ــالا  ح
ــوك آفرينى براى مخاطب و  خوب و ش
شخصيت پردازى خوب -هرچند انتخاب 
بازيگران نامناسب صحنه هاى كاخ سفيد 
ــعاع قرار  و رييس جمهور ها را تحت الش
ــى را ارايه كرده  مى دهند - روايت زيباي
ــارد روپر،  ــت. اين فيلم به قول ريچ اس
ــان تريبون يكى از  ــيكاگو س منتقد ش
پركاراكترترين فيلم هايى است كه تاكنون 
ديده ايد زيرا چهره هاى مطرح هاليوودى 
ــاك،  ــون اپرا وينفرى، جان كيوس همچ
جين فوندا و... در اين فيلم نقش آفرينى 
كرده اند. پيشخدمت با حاشيه هاى جالبى 
ــت؛ از اعتراض شركت  ــده اس روبه رو ش
برادران وارنر كه آنها را ملزم كرد تا عنوان 
ديگرى براى فيلم انتخاب كنند تا گلايه 
مايكل ريگان فرزند رونالد ريگان كه در 
مطلبى با عنوان «پيشخدمتى از سياره اى 
ــرى «نيوزمكس»  ــايت خب ديگر» در س
اظهار كرده هيچ نشانه اى از نژادپرستى 
در داستان واقعى كاخ سفيد وجود ندارد 
ــاخت اين  و ليبرال هاى هاليوودى با س
فيلم مى خواهند چيزهايى به پدرم نسبت 

دهند كه هيچ وقت وجود نداشته است.

هيروشيما عشق من

 نقدى بر فيلم «جدايى» ساخته «تونى كى»
تنفس در دنياى خيالى

هر چيـزى كه به ذهنم خطور 
كند را خواهم گفت، همانطور 
كه احساسـش كـرده ام، من 
بـا خودم صادقم؛ مـن جوانم، 
من پيـرم، مـن را خريـده و 
فروخته اند، بارهاوبارها؛ من متكى به خودم هسـتم. من هم رفته ام (تا 

پاى مرگ)، من فقط يكى مثل شما هستم (از متن ديالوگ هاى فيلم).
ــروصداى  فيلم Detachment يا جدايى يكى از فيلم هاى كم س
هاليوودى است. برخلاف داستان آرام و ديالوگ هاى ادبى، فيلم مفاهيم 
ــى را مطرح مى كند كه تا مدت ها بعد از ديدن مى تواند  عميق اجتماع
ذهن بيننده را درگير كند. نام فيلم تمام مضمون فيلم را در خود دارد، 
ــربازى كه از  ــدن فرد از جامعه اى كه به آن تعلق دارد، مانند س جداش
ــگاه اول، ما معلمى را مى بينيم  ــته خود فرار مى كند؛ با ترس. در ن رس
ــوابق درخشان تحصيلى كه براى  (با بازى تاثيرگذار آدرين برادى) با س
ــى از مدرسه اى به مدرسه ديگر دربه در شده، او  تدريس ادبيات انگليس
هيچ جا نمى ماند و با ترس و دلسوزى شديد براى وضع اسفبار نوجوانان 
ــووليت هدايت  ــتان هاى دولتى آمريكا گريه مى كند: «ما مس در دبيرس
بچه هامون رو داريم كه نشكنند، به بيراهه نروند، كه بى تفاوت نشوند.» 
آقاى بارتز (معلم) كه خود درگير خاطرات بد از پدربزرگ و مرگ مادرش 
است، با وسواسى عجيب از پدربزرگ مريض مراقبت مى كند و معلم وار 
ــى كه در تنگنا قرار گرفته، استقبال مى كند. در اين نگاه،  از او و هركس
ــعى  ــت كه از رذالت ها فرار مى كند و س عنوان جدايى، براى خود اوس
ــان نجات دهد. در نگاه  مى كند ديگران را در فرار از پليدى هاى اطرافش
دوم detachment به معناى نداشتن احساس و بى علاقگى است، در 
اين معنا، كارگردان، جامعه نوجوان و دبيرستانى اى را نشان مى دهد كه 
هركدام به نوعى طرد شده اند، حالتى از عصيان و بى تفاوتى عمومى كه 
همه در گير آن هستند، از مديران و معلم ها گرفته تا دانش آموزى كه سر 
معلم هوار مى كشد و صندلى پرتاب مى كند. صحنه ختم دبير پير مدرسه 
و ديالوگ پرتاب كيف توسط دانش آموزى عصبى، بهترين وجه اين حس 
بى تفاوتى را انتقال مى دهد. در اين ميان تنها اين معلم جوان است كه 
سعى مى كند با گفتار خود، احساس زنده بودن را به اطرافيانش بازگرداند: 
ــى نداره، خاليه. منم هيچ احساسى ندارم.  «اين كيف هيچ احساس

پس تو به من هم نميتونى آسيبى برسونى. اوكى؟ ببين من مى فهمم تو 
عصبانى هستى. منم يه زمانى خيلى عصبانى بودم، اوكى؛ گرفتم. ولى 
هيچ دليلى براى اينكه از دست من هم عصبانى باشى وجود نداره، چون 
من جزو معدود آدم هايى هستم كه ميخوام بهت فرصت بدم، حالا ازت 
ــر جات و با تمام توانت روى اون كاغذ  ــينى س ميخوام كه برگردى، بش

بنويسى. قبوله؟» 
جدايى اثر «تونى كاى» سازنده فيلم هايى چون «تاريخ آمريكا ايكس يا 
نسل ايكس» است. معضلات نسل نوجوان و جوان آمريكايى و نشان دادن 
واقع گرايانه آن، محور اصلى اين فيلم است. از ابتداى فيلم، ما آقاى بارتز 
را مى بينيم كه گريه مى كند. او نمى تواند واقعيت و به ابتذال كشيده شدن 
انسان را ببيند و گريه نكند، همانند وقتى كه براى نوجوانى فاحشه كه در 
خيابان زندگى مى كند، تلخ گريه مى كند و سرانجام تصميم مى گيرد او را 
پناه دهد يا هنگامى كه دختر نوجوان طردشده اى كه عكاس بااستعدادى 
است، تصميم به خودكشى مى گيرد. او با تمام وجود مى خواهد واقعيت 
دنياى كودكان را تغيير دهد، والدينى بى تفاوت و جامعه اى كه كودك 
ــى از ما باور داريم كه مى توانيم  ــونت را مى آموزد. «بعض از آن تنها خش
تغييرى بدهيم، اما گاهى از خواب بيدار مى شويم و مى بينيم كه شكست 
خورديم...» در معناى سوم، جدايى به معنى بازگشت است. در اين نگاه، 
بارتز با خواندن قطعات ادبى سعى مى كند روح كودكان آسيب ديده را با 
سحر ادبيات و اسطوره ها به دنياى خيالى ببرد تا آنها دقايقى از دنيايى 
ــدت در فيلم، كثيف به تصوير كشيده شده، جدا شوند. «همه  كه به ش
ــا به چيزى احتياج داريم كه ما را از پيچيدگى جدا كند، از واقعيت.»  م
مدير مدرسه اى كه به خاطر شكست تحصيلى مدرسه در آستانه اخراج 
ــت، معلم جوانى كه توان تحمل تحقير توسط شاگردانش را ندارد،  اس
شاگردى كه پدر و مادرش انحطاطش را نمى بينند، پدربزرگ بارتز كه 
ــده و نمى تواند از خودش مراقبت كند و ساير  در خاطراتش گرفتار ش
شخصيت ها كه در فيلم گم شده اند، گويى هيچ كس در جايى كه بايد 
باشد نبوده و نيست. «من امروز متوجه شدم، هيچ كس نيستم، من نبايد 
ــم، اما هستم، تو مرا مى بينى، ولى نبايد ببينى، باور كن من  اينجا باش
شبحم.» در طول فيلم تلاش بى رمق معلم و شكست او به گونه اى نمايش 
داده مى شود كه هيچ كس مقصر نبوده و نيست. بارتز، گريان را در انتهاى 
فيلم مى بينيم كه در مواجهه و شكست از واقعيت گزنده در حال ترك 
مدرسه، جمله اى از آلبر كامو براى شاگردانش به يادگارى مى گذارد: «و 
من هيچ گاه آنقدر عميق خود را احساس نكرده ام و درعين حال آنقدر از 
ــتقبال  خود و به تبع دنياى اكنون جدا نبوده ام.» جدايى در اكران با اس
ــده و توانسته تعدادى از جوايز سينمايى اروپا و  نسبتا خوبى مواجه ش

آسيا را به دست آورد.

هنر
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صفحه 8 روشنفكر قلمرو عمومى بايد با مسووليت حرف بزند
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صفحه 10 شبكه فاضلاب فرسوده اصفهان را تهديد مى كند

ــيدگى كننده به 1  ــور در دادگاه رس ــا آرنت پس از حض هان
اقدام هاى غيرانسانى «آيشمان» به اين نتيجه مى رسد كه 
ــيدن را از دست داده بوده، از اين رو، توان فهم  او، توانايى انديش
رنجى را كه قربانيان تحمل مى كرده اند نداشته است. «راجر بوشه» 
ديدگاه آرنت را در كتاب «نظريه هاى جباريت از افلاطون تا آرنت» 
ــادى بود، با روابط  ــدت ع اينگونه توضيح مى دهد: «مردى به ش
ــخصات شخصى كه  خانوادگى عادى و حتى مطلوب، فاقد مش
ــه ذهنى نفرت از يهوديان را داشته باشد... اگر اقبال با او  وسوس
مى بود، مسير شغلى اش مى توانست او را به مديريت كارخانه اى يا 
بيمارستانى برساند... در حقيقت، شغل آيشمان موجب شد او يكى 
از بزرگ ترين جنايتكاران آن دوران و درگير جنايت جمعى شود 
و دندانه اى در دستگاهى شود كه يكى از بزرگ ترين شرارت هاى 
تاريخ را توليد كرد.» اما «آيزايا برلين» فيلسوف و نويسنده نامدار در 
كتاب «در جست وجوى آزادى» كه توسط خجسته كيا به فارسى 
ترجمه شده، آراى هانا آرنت را غيرقابل قبول خوانده و در اشاره 
ــمان در اورشليم» مى گويد: «نظر  گفت وگوكننده به كتاب «آيش
آرنت درباره ابتذال شر را قبول ندارم. به اعتقاد من نادرست است. 
ــمان به آنچه مى كرد عميقا اعتقاد  نازى ها مبتذل نبودند. آيش
ــولم (يكى از  ــت و در كنه وجودش آن را پذيرفته بود. از ش داش
دوستان آرنت كه نويسنده هم بوده است) پرسيدم كه چرا هانا 
آرنت محبوبيت دارد؟ گفت: در ميان متفكران جدى محبوبيتى 
ندارد، تنها اهل ادبيات او را مى پسندند، چون آنان با افكار و عقايد 
ــنايى ندارند. آمريكاييان هانا آرنت را معرف تفكر اروپايى  او آش
ــد. اما هيچ فرد واقعا بافرهنگ و هيچ متفكر جدى او را  مى دانن
ــولم بود كه او را از دهه 20 مى شناخت.»  برنمى تابد. اين نظر ش
آيزايا برلين در اين كتاب، اشاره به پيشينه آرنت دارد و هرچند 
ــال كه باز او را مى بيند با  ــدن عقايد او را پس از 10س عوض ش
ــش مواجه مى كند اما تاكيد دارد كه اين موضوع اهميتى  پرس
ــته هاى اوست كه برايم زننده است.» در فيلمى  ندارد بلكه «نوش
كه «مارگارته فون تروتا» ساخته نيز مى بينيم كه ديدگاه آرنت در 
اين باره با واكنش هاى خشمگينانه و گسترده اى مواجه مى شود. 

حتى از سوى دوستان صميمى اش، هانس و كرت... .
ــگ خوب و ملايمى كه فيلم «هانا آرنت» دارد بيش  ضرباهن
ــر توانايى هاى كارگردان آن و فيلمنامه خوبى  از هرچيز به خاط
ــده. بازى ها نيز درخشان است به ويژه «باربارا  است كه نوشته ش
اسكوا» كه هنرمندانه نقش آرنت را برعهده دارد. استفاده نكردن از 
يك بازيگر در نقش «آيشمان» و نشان دادن بخش هايى از دادگاه 
ــمندى كارگردان است كه مجالى  ــى از هوش او در فيلم نيز ناش
فراهم آورده تا تماشاگران، شيوه صحبت كردن، دفاع و رفتارهاى 
او را -كه آرنت نسبت به آن بسيار حساسيت داشته- همان طور 
ــته برشى از  كه بوده ببينند. كارگردان اين فيلم به خوبى توانس
زندگى آرنت را در مواجهه با يك مساله مهم به تصوير كشيده، به 

مخاطبان بشناساند و آنها را به فكر وادارد. در پايان بندى اين فيلم 
ــد كه با وجود پيامدهاى اين اظهارنظر  هاينريش از هانا مى پرس
ــاره به رفتارها و واكنش هاى خشمگينانه و توهين آميز) اگر  (اش
ــتى چنين برخوردهايى در انتظارت خواهد بود باز هم  مى دانس
به دادگاه آيشمان مى رفتى و درباره اش مى نوشتى؟ پاسخ آرنت 
ــت كه تماشاگر نتواند حدس بزند. يكى از  در اينجا چيزى نيس
نكته هاى مهم در اين فيلم، نشان دادن روحيه و رفتار هانا آرنت 
ــتان صميمى اش است. دوستان او هر دو از وحشى گرى  با دوس
نازى ها آسيب ديده اند اما هنگام بحث و گفت وگو آنچه براى آرنت 
ــت وجوى حقيقت است. از اين رو  اهميت دارد، حقيقت و جس
ــخ به ادعاها و استدلال هايش با سخنان هيجانى و  وقتى در پاس
نه چندان قوى (به لحاظ استدلالى) مواجه مى شود دليلى نمى بيند 
كه كوتاه بيايد. در حالى كه در دوستى و رفاقت، انسانى تمام عيار 
است ولى اين موجب نمى شود كه دچار احساسات شده و آنچه 
ــى سپرده و كتمان كند! زيرا قرار نيست  فهم كرده را به فراموش
ــرد و اين خود يك درس  ــخن يا ادعايى را بپذي بى چون وچرا س
ــت كه چه با راى و نظر آرنت موافق  ــفى و اخلاقى مهم اس فلس
ــيم و چه موافق نباشيم، جاى انديشيدن دارد. به نظر آرنت  باش
انديشيدن (و همين طور بالارفتن قدرت تخيل) موجب مى شود 
كه از ميزان چنين فجايعى كاسته شود. به نظرم شايد اين ديدگاه 
او را بتوان با انديشيدن درباره فيلم The Reader و زندگى «هانا 

اشميتز» با بازى زيباى «كيت وينسلت» بهتر فهميد.

هانا آرنت، در سال 1963 نتيجه مطالعه و پژوهش خود 2 
درباره اقدام هاى جنايتكارانه و ضدانسانى آدولف آيشمان، 
افسر بلندپايه نازى در يكى از اردوگاه هاى كار اجبارى كه منجر 
ــرد و در كتاب  ــر ك ــده بود را منتش به قتل هزاران يهودى ش
ــان داد كه علت دست زدن آيشمان به آن جنايت ها  خود، نش
ــم توهم زدگى بود و هم فقدان قدرت تخيل». به نظر آرنت،  «ه
ــاى آن معجونى از پندارهاى  ــمان از واقعيت بريده و به ج آيش
غيرعقلانى را در سر پرورانيده بوده و نمى توانسته آنچه بر سر 
ــم كرده و درد و رنجى كه آنها تحمل  قربانيان مى آورد را تجس
مى كرده اند را فهم كند. در حقيقت: «ضعف اخلاقى آيشمان در 
ــيدن از نظرگاه ديگران و بنابراين، در ناتوانى  ناتوانى او از انديش
ــيدن بود.» مصطفى ملكيان در كتاب «حديث  او از اصل انديش
آرزومندى» و در مقاله اى با نام «تخيل آرى، توهم نه» و با اشاره 
به آراى انديشمندانى همچون؛ سيمون وى، آيريس مرداك و 
ــا آرنت، به تفاوت هاى ميان اين دو مفهوم (توهم و تخيل)  هان
پرداخته و آفات و ضررهاى اخلاقى گسترده شدن توهمات را در 
زندگى انسان بيان مى كند. توهم را بزرگ ترين دشمن و مانع 
اخلاقى زيستن و تخيل را بزرگ ترين يار و مُمد زندگى اخلاقى 
مى داند زيرا تخيل انسان را به واقعيت ها نزديك كرده و توهم او 
را از واقعيت ها دور مى كند: «ما از تخيل خود، نه براى گريختن از 
جهان، كه براى پيوستن به آن بهره مى جوييم.» به نظر ملكيان، 

مقصود از توهم، فعل يا حالت كسى است كه به حكم انگيزشى 
ناآگاهانه و براى اجتناب از رويارويى با واقعيت هاى دردانگيز يا 
ــته باشد يا واقعيت  نامطبوع، به آنچه خوش دارد واقعيت داش
ــبت مى دهد و براى آنچه مى خواهد باور  پيدا كند واقعيت نس
داشته باشد توجيهاتى دست و پا مى كند. مقصود از توهم، عقيده 
يا انتظارى است كه مبتنى بر آمال و آرزوهاست، نه بر چيزى كه 
آدمى براى واقعى انگاشتنش دليل دارد... و مقصود از تخيل، فعل 
يا فرآيندى است كه آدمى در آن آگاهانه چيزى را تصور مى كند 
كه قبلا، هرگز، در عالم واقع، آن را كاملا ادراك و احساس نكرده 
بوده است. يعنى كسى بتواند با ويژگى هاى خاص خودش و در 
ــود را جاى «ديگرى» قرار دهد كه با  ــى كه قرار دارد خ وضعيت
ويژگى هايى ديگر و در وضعيتى ديگر قرار دارد و بتواند به دنيا، 
ــات و عواطف او نزديك شده و كنش و واكنش هاى او  احساس
ــاره به قاعده زرين (با ديگران  را بهتر فهم كند... ملكيان با اش
ــه مى خواهى كه در همان وضع وحال  فقط چنان رفتار كن ك
ــيار منفى  ــود) نقش توهم را در قلمرو اخلاق بس با تو رفتار ش
خوانده و با اشاره به اين نكته كه: «قاعده زرين با نگاهى سروكار 
دارد كه حتى براى ابتدايى ترين نوع اخلاقى زيستن نيز ضرورى 
ــت كه بكوشيم تا خود را  ــود و آن نظرگاه اين اس تلقى مى ش
ــانى كه اعمال ما بر آنان اثر مى نهد قرار دهيم و  در جاى كس
ــن طريق، با گرايش طبيعى خود به نزديك بينى اخلاقى  از اي
ــت كه هيچ يك از  مقابله كنيم...» ابراز مى دارد؛ واقعيت اين اس
ما در جاى ديگرى نيست و از اين رو براى درنظرداشتن قاعده 
زرين، فقط مى توان از نيروى تخيل كمك گرفت تا نزديك بينى 
اخلاقى موجب توهم زدگى ويرانگر نشود. نزديك بينى اخلاقى 
چنان كه وى توضيح مى دهد، به اين معناست كه شخص فقط 
خود را ببيند و ديگران را نيز فقط به نسبت و ميزان نزديكى اى 
ــاس اين نزديك بينى، رفتارى  كه با خود او دارند ببيند و بر اس
ــه از خود بروز دهد. آنكه دچار نزديك بينى اخلاقى  تنگ نظران
ــق دارد در قياس با  ــت براى خودش و براى آنچه به او تعل اس
ــود را محور جهان  ــت. خ هركس و هرچيز، امتيازى قايل اس
دانسته و همگان و همه چيز و همه مناسبات را با اين محوريت 
ــود را حقيقت مطلق مى انگارد، هرچند اين  تعريف كرده و خ
امتيازها جايى در واقعيت نداشته باشند! به باور ملكيان، تخيل 
آدمى را به احساس يگانگى با ديگران سوق مى دهد و توهم به 
احساس بيگانگى و خودبرتربينى در آدمى مى انجامد و جايى 

براى زيست اخلاقى و معنوى باقى نمى گذارد. 

ــى با نام 3  ــده» و در فصل ــته و آين ــن گذش ــاب «بي در كت
ــونت و  ــونت» مى خوانيم: «نفى خش ــى و خش «دموكراس
ــلط آن بر جامعه، با استفاده دوباره از خشونت  جلوگيرى از تس
ــت. پس بايد به عملى پناه برد كه ماهيتا نفى  امكان پذير نيس
ــونت را همراه داشته باشد. تنها عملى كه به نظر مى رسد  خش
ــالمت آميز قادر به مقابله با خشونت باشد، تفكر  به شكلى مس

است. تفكر درباره مفهوم خشونت همزمان كوششى در جهت 
ــد آن و آفرينش روابط جديد اجتماعى جديد، بدون  فهم و نق
استفاده از خشونت است. تعقل در مورد خشونت، طريقه  اى براى 
ــتن منطق آن و دستيابى به واقعيتى است كه  پشت سرگذاش
نيروى گفتار و انديشه را بر سياست خشونت و خشونت سياسى 
ــنده بر اساس آنچه آرنت در كتاب «سنت  ارجح مى داند.» نويس
ــته است: «من سال ها پيش در 27 فوريه 1933 به  پنهان» نوش
طوركلى از فلسفه كناره گيرى كردم و به سمت تحقيق درباره 
ــاى تاريخى و  ــه مى گيرد كه رخداده ــت رفتم» و نتيج سياس
شكل گيرى نازيسم و استالينيسم او را از جهان فلسفه به دنياى 
سياست كشانده تا به واكاوى دلايل و علل اساسى خشونت هاى 
ــم در اروپا بپردازد. به تعبير نويسنده  ايدئولوژيك و توتاليتاريس
كتاب «بين گذشته و آينده» جدايى آرنت از استادش –مارتين 
ــانه گسست او از  هايدگر- به دليل عضويت او در حزب نازى نش
بى مسووليتى فلسفه است: «از ديدگاه آرنت، هايدگر فيلسوفى 
است كه به جهان پشت مى كند و به جاى چشم دوختن به جامعه 
انسانى همچون طالس به ستارگان مى نگرد و با افتادن در چاه 
ــت او دچار مى شود. به عبارت ديگر براى هانا آرنت،  به سرنوش
هايدگر نمونه خطرى است كه فلسفه قادر است براى سياست 
به وجود آورد.» نويسنده ابراز مى دارد؛ از نظر آرنت دليل وجودى 
اردوگاه هاى مرگ نازى ها و گولاگ هاى استالينى انهدام كثرت 
ــرى و تقليل انسان ها به يك نوع انسان است. توتاليتاريسم  بش
ــان ها را خرد مى كند و آنها را به هيچ تقليل مى دهد  فرديت انس
تا حدى كه هيچ كس ديگر ديده و شنيده نشود. به نظر نويسنده، 
ــتم در امتداد  ــه ايدئولوژى هاى توتاليتر قرن بيس ــه آرنت ب توج
ــونت بار  ــت و حذف خش ــت مدرن اس پژوهش او در مورد سياس
ــبرد اهداف ديكتاتورى، كه  ديگران نه تنها يك وسيله براى پيش
ــت: «به همين دليل،  ــى از ساختار سياسى جامعه اس خود بخش
ــهروندان از يكديگر مى هراسند و ما با  در چنين ساختارهايى ش
بحران شهروندى روبه رو هستيم. از نظر آرنت، اين بحران شهروند 
ــت، زيرا در چنين فضايى جايى براى  با بحران انديشه همراه اس
بحث و گفت وگو باقى نمانده است. به گفته آرنت، از آنجا كه فكر 
خود امرى گفت وگويى است (زيرا در جهان مشترك انسان ها معنا 
مى يابد) بنابراين پايان گفت وگو به منزله پايان تفكر است. از آنجا 
ــر را مى دهد،  ــان ها قدرت داورى در مورد ش كه فكركردن به انس
ــان مى گيرد. به  ــر را از آن ــن عدم تفكر قدرت مبارزه با ش بنابراي
عبارت ديگر، اگر انديشيدن در جست وجوى معنابودن و پرسش 
ــانى در جهان  ــووليت انس طرح كردن در مورد جهان و درباره مس
ــووليت فردى را به همراه  ــت، پس عدم طرح پرسش عدم مس اس
دارد. به گفته آرنت، چنين وضعيتى را مى توان در وجود شخصيتى 
چون آدولف آيشمان، جنايتكار نازى ديد كه خود تجلى ابتذال شر 
است. استفاده آرنت از كلمه ابتذال و ربط آن به مفهوم شر به منزله 
ــووليت آيشمان در تدارك و عمل جنايت هاى  كم بهادادن به مس
ــت. از نظر آرنت، ابتذال شر  ــتگاه هاى مرگ نيس نازى در بازداش
ويژگى فردى است كه به طور كامل قابليت انديشيدن و داورى در 
مورد اعمال خود را از دست داده است. او معتقد است كه يكى از 

بزرگ ترين جنايت ها نينديشيدن است.»

 
 Minuscules: La Vallée des fourmis ــم فيل
ــه آرام پيك نيك يك زوج جوان در دل  perdues با صحن
ــود و با يك جنگ تمام عيار بين  ــروع مى ش جنگلى زيبا ش
مورچه ها به پايان مى رسد. جنگ بر سر جعبه فلزى قندى 
است كه اين زوج هنگام ترك شتاب زده، آن را جا مى گذارند. 
ــورى نداريم آنچه  ــان ها ديگر حض ــد، ما انس ــه بع از صحن
مى بينيم طبيعت است و ريزه ميزه ها (حشرات) و آشوبى كه 
«ما» در دنياى آنها برپا كرده ايم. همه حشرات از دور و نزديك 
ــك گرفته تا عنكبوت و هزار پا براى بردن غنيمتى  از سوس
در محل حاضرند. غنيمت ها عبارتند از خرده ريزه هاى نان، 
دانه هاى نمك، هسته سيب و هر آنچه باقى مانده است. البته 
در اين ميدان، مورچه ها منسجم تر، بيشتر و فعال ترند. مورچه 
ــياه دوست داشتنى كه به نظر سرپرست گروه لجستيك  س
است جعبه قند را مى يابد و در حين بازرسى با كفش دوزك 

كوچك و زيبايى كه از قضاى روزگار خانواده اش را گم كرده 
ــنا مى شود و هر دو با هم  و در داخل جعبه پناه گرفته، آش
گنج داخل جعبه را كشف مى كنند. به دستور مورچه، پروژه 
ــود وكفش دوزك به عنوان مشاور  حمل محموله آغاز مى ش
ارشد معرفى مى شود. همه چيز با نظم خارق العاده مورچه اى 
ــوار در جنگل پيش مى رود كه مورچه هاى  در مسيرى دش
ــياه (خوب ها)  ــه به مورچه هاى س ــز (بدها) راهزن گون قرم
ــديد دشمن و راه بسيار سخت  حمله مى كنند. حملات ش
همراه با باد، باران، آبشار و... نجات جعبه را براى مورچه ها و 

كفش دوزك به «ماموريتى غيرممكن» بدل مى كند. 
ــزابو و هلن  ــر خارق العاده طبيعت را توماس س تصاوي
ــه فيلمبردارى  ــاى ملى جنوب فرانس ــرود در پارك ه گي
ــه بعدى  ــن هاى س كرده اند، تركيب خلاقانه آن با انيميش
ــباب بازى هاى پلاستيكى كه بر  ــرات و صداهاى اس حش
ــده با همراهى موسيقى  ــرات صداگذارى ش حركات حش
ــيقى «جان ويليامز»  بى نظير هروه لاوانديه كه يادآور موس

براى فيلم «جنگ ستارگان» يا «اينديانا جونز» و «مهاجمان 
صندوق گمشده» است، مجموعه منحصربه فردى را خلق 
ــوارى  ــت. مورچه ها با كمك كفش دوزك با دش كرده اس
ــه خدمت ملكه  ــا را به قلعه و ب ــى از قنده ــراوان، بخش ف
ــانند؛ ولى شبانه ارتش مورچه هاى قرمز كه مسلح  مى رس
به مرگبارترين سلاح هاى شيميايى هستند به قلعه حمله 
ــيميايى همان حشره كشى است  مى كنند. سلاح هاى ش
ــته ايم،  ــايد ما در يكى از پيك نيك هايمان جا گذاش كه ش
ــر بدن مورچه وارد  ــتند كه ب خلال دندان ها نيزه هايى هس
مى آيند. دانه هاى نمك و فلفل، گازهاى اشك آورى هستند 
ــوى قلعه نيز  ــه مورچه ها را از مبارزه باز مى دارند. آن س ك
ــده،  ــه ها و گوش پاك كن هاى مشتعل ش ــا، فشفش ترقه ه
ــتار جمعى ارتش  ــتند كه منجر به كش ــلاح هايى هس س
ــلحه اى بود كه  ــوند، و كبريت مهم ترين اس ــل مى ش مقاب
ــراوان آن را به قلعه  ــجاعت و فداكارى ف كفش دوزك با ش
رساند. شخصيت كفش دوزك، برگرفته از شخصيت شين 

ــترن هاى دهه 50 به  (Shane) يكى از محبوب ترين وس
كارگردانى «جورج استيونس» با بازى زيباى «آلن لد» است 
كه به صورت ناشناس وارد دره اى مى شود و به زمين داران 
اصلى آنجا فداكارانه كمك مى كند تا دره را از شر دشمنان 
ــين «مردى از  ــوى فيلم ش ــات دهند. برگردان فرانس نج
ــده» است كه نام «دره مورچه هاى گمشده»  دره هاى گمش
هم بى شباهت به آن نيست. مانند همه فيلم هاى حماسى، 
خوب ها بر بدها پيروز مى شوند همه نفس راحتى مى كشيم 
ــى رود. در صحنه هاى مختلف  ــن دورتر و دورتر م و دوربي
فيلم حس هاى متفاوت خشم، مبارزه، دوستى، فداكارى، 
استقامت، همبستگى، تنهايى و حس زيباى پيروزى را با 
ــيم ولى آنچه كه لحظه به لحظه در اين  جان و دل مى چش
فيلم، ذهن و چشم را هوشيارانه تسخير مى كند اين است 
ــن بى توجهى هايمان دنياى  كه چگونه «ما» با كوچك تري
ــران مى كنيم و چگونه زمين  ــزرگ اين ريزه ميزه ها را وي ب
ــيم. منتقدان سينماى فرانسه معتقدند  را به آتش مى كش
كه اين فيلم براى يادآورى كردن ظرافتمندانه و هنرمندانه 
مسووليت بزرگ انسان در مقابل «زمين» به كودكان و حتى 

بزرگان، شايسته جايزه هاى بزرگى است. 

 محمد صادقى

 فرناز خطيبى مسيح اسماعيلى
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درنگى دوباره بر فيلم «هانا آرنت»

پيامدهاى نينديشيدن

 بيتا عظيمى نژادان

درنگى بر «دره مورچه هاى گمشده»

يك مبارزه حماسى 


